
  

  

  

  

  مشارکت سياسي زنان صدر اسلام
  ∗نهله غروي نائيني

  

  چكيده
هاست که به عهده پيامبران خود و  ها به فرمان خداوند يکتا و خالق انسان گيري و تعيين قوانين و مقررات جامعه تصميم

م پذيرش حکمراني پذيرش و عد. جانشينان آنها نهاده است تا اوامر الهي و احکام و قوانين را در جامعه پياده نمايند
زنان مسلمان با پذيرش دين اسلام و نبوت و رهبري رسول . فرستادگان الهي، نقش سياسي هر فرد در جامعه است

هاي سياسي آن جناب با همراهي يا عدم همراهي،  ، اطاعت آن حضرت را گردن نهاده و در فرمايشات و حرکت)ص(خدا
هاي  هاي سياسي زنان صدر اسلام پرداخته و نمونه مقاله به تبيين حرکتاين . مشارکت يا مخالفت خود را ابراز داشتند

  .همراهي يا عدم آن را با رهبري جامعه نشان داده است

 
  کليد واژه 

 مشارکت سياسي، زنان صدر اسلام، بيعت رهبر
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  طرح مسأله

س از بستگان، اهل قبيله و عشيره خويش و پ) ص(ظهور دين اسلام و دعوت آشکار رسول اکرم

از آن ساير مشرکان و ساکنان شبه جزيره عربستان قدرتمندان و صاحبان زر و زور را وحشت زده 

کرد و توسعه دين الهي در ميان مردم، آنان را به هراس انداخت که مبادا قدرتشان از کفشان ربوده 

دعوت ديني و  چون طرفداران از اين رو به افزايش بودند؛ لذا. شود و مردم به آنان ديگر توجه نکنند

النبي اين ترس و  يکتاپرستي از نظر آنان صبغه سياسي بخود گرفت و مهاجرت به يثرب و شهر مدينه 

وحشت را افزايش بخشيد و الحاق هر دسته و جمعي به اين آئين جديد و پيمان بستن و بيعت کردن 

رفت که مسلمانان  مي ها بسويي زيرا تعداد ايمان آورده. ، حرکتي سياسي تلقي شد)ص(با رسول خدا

الشعاع خود قرار دهند و سبب متلاشي شدن  ها را تحتها و حکومتقدرتي شوند و ساير قدرت

  .ها گردندها و سياستقدرت

کنيم و در مطالعه  هاي سياسي زنان را با بيعت کردن ايشان آغاز ميدر اين مجال گزارش حرکت

زماني با ) ص(االله بينيم که زن مسلمان و پيرو رسول تاريخ و سيره زندگاني مسلمانان، صدر اسلام مي

عهد بستن با رهبر جامعه، مشارکت سياسي دارد؛ عصري با سياست و روش خليفه غاصب بيعت 

کند؛ گاه در  گران استفاده مي کند و در روزگاري از حربه گريه، عليه سياست غلط حکام و سلطه نمي

گفتن حق و يادآوري کلام  گشايد و از تراض ميبرابر سياست ناحق و ظالمانه، زبان به اع

کند  ابا ندارد؛ روزگاري با پند و اندرز مختلف، موضع سياسي خويش را مشخص مي) ص(خدا رسول

  .کشد و بالاخره زماني در دربار خليفه، برحق نبودن و ظلم او را به رخش مي

  

  هاي سياسي زنان تازه مسلمانحرکت) ۱

ل پذيرش دين الهي، خود را تحول يافته ديدند و در راه محکم کردن زنان تازه مسلمان به دنبا

  .شويم هايي از عملکرد ايشان را ذيلاً يادآور مي هاي مؤثري برداشتند که نمونهايمان خويش قدم

  بيعت با زنان مسلمان) ۱-۱

هاي دوازدهم و سيزدهم از بعثت اولين مشارکت سياسي زنان تازه مسلمان را در سال

هاي اوس و خزرج در  در سال دوازدهم پس از بعثت دوازده مرد از قبيله«زنيم  رقم مي) ص(رماک نبي

» با زنان نيز بيعت فرمودند) ص(ملاقات و بيعت کردند و رسول خدا) ص(عقبه أولي با پيامبر

بيعت کردن سنتي بود که قبل از اسلام نيز در ميان اعراب رواج ). ۳۰۹، ص۳ج: ق۱۴۱۵العاملي، (



  

  .داشت

پذير از سوي ديگر  سو و بيعتماهيت بيعت يک نوع قرارداد و معاهده ميان بيعت کننده از يک

شونده است، از لحن آيات قرآن و  است و محتواي آن اطاعت، پيروي، حمايت و دفاع از بيعت

کننده است که عمل بر طبق آن  شود، بيعت يک نوع عقد لازم از سوي بيعت احاديث استفاده مي

ان ا��� ������	� ا	�� ������ن «: فرمايد همانگونه که مي. باشد يواجب م

�� ��� 	�� ��	�� ���� ��� 	��� و �� ���� ��ق ا�� �
آنها که با ). (۱۰فتح، (» او�� )�� ��ه� �� � � �� &% � ا$#اً �! ��

هرکس . آنهاست نمايند و دست خدا بالاي دست کنند درحقيقت فقط با خدا بيعت مي تو بيعت مي

شکني کند به زيان خود پيمان شکسته است و آنکه نسبت به عهدي که با خدا بسته وفا کند به  پيمان

 مائده،(» او��ا )���*�د«: فرمايد نيز خداوند مي). زودي پاداش عظيمي به او خواهد داد

پذير چنانچه صلاح  تکننده حق فسخ ندارد، لکن بيع بنابراين بيعت). به عهد و پيمان وفا کنيد). (۱

  .تواند بيعت خود را بردارد و فسخ کند بداند مي

ها در مراسم حج شرکت کردند و با وجود همه  در سال سيزدهم بعثت جمعي از اسلام آورده

آنها . بيعت نمودند که عقبه ناميده شد) ص(فشارها و آزار مشرکين، در خانه عبدالمطلب با رسول خدا

اين بيعت رنگ سياسي و فرمانبري را ). ۳۱۵، ص۳ج: همان. (د و دو زن بودندهفتاد يا هفتاد و سه مر

رعايت عهد و عقد از . هاي فکري چنين بيعتي در قرآن مفهوم عهد و عقد بود زمينه. داشت

کرد چنانکه در آيه اول سوره مائده  ترين اصولي بود که يک فرد مسلمان بايد بدان عمل مي اساسي

  .آمده است

کنندگان و آن  بر گردن بيعت  مطرح است و حقوقي) ص(االله ان حقوقي بر عهده رسولدر اين پيم

را در حال شادي و کسالت، انفاق کردن در گشاده دستي و ) ص(عبارتست از اينکه اطاعت رسول االله 

کنندگان ترس  تنگدستي، امر به معروف و نهي از منکر در راه خدا بجا آورند و از سرزنش سرزنش

کنندگان را متوجه امر خطير و مشکلات در پيش و ها، رسول خدا بيعتدر اين بيعت. اشندنداشته ب

کند که اين نشانه ها با آنها بيعت مينمايد و با يادآوري مشکلات و سختي هاي آتي ميها و رنج سختي

و هاست که با آگاهي براي پيروي از سياست کنندگان از جمله زنان حاضر در بيعت آگاهي بيعت

روش صحيح فرستاده الهي، مشکلات را پذيرا هستند و با صاحب حکومت اسلامي و فرمانده جهان 

اند بايد پايدار و ثابت قدم باشند، لذا اگر روش  کنندگان بر آنچه بيعت بسته بيعت. کنند اسلام بيعت مي

ز اطاعت آن سرباز اند، تغيير يابد و غيرمطلوب گردد، آنها بايد ا و مسلکي که بر سر آن تعهد بسته

منازعه و چون و ) ص(االله گرفته شده توسط رسول  و پيرو سنت نبوي باشند و در امور تصميم. زنند



  

را مقيد به معروف ) ص(کند و اطاعت از پيامبر اين مطلب را گوشزد مي. چرا نکنند و آن را بپذيرند

و ) (۱۲تحنه، مم(» ... ��� و���و -��, �� �� ��#وف �... «: فرمايد کرده و مي

  ...).اي مخالف فرمان تو نکند، با آنها بيعت کن و  در هيچ کار شايسته

هاست، بيعت آنان با  اهميت دارد، محتواي اين بيعت) ص(آنچه در مورد بيعت در زمان رسول خدا

کننده در عمل به مسائل ديني و اطاعت از رسول خدا  آن حضرت نشانگر اظهار پايبندي فرد بيعت

  ).۳۹۲، ص۱ج: ۱۳۸۳جعفريان، . ک.ر(ه است بود) ص(

لکن اين تعبير ممکن است به . کند معصوم است و هرگز امر به منکر نمي) ص(با اينکه پيامبر اکرم 

عنوان الگويي براي اطاعت از اوامر زمامداران اسلامي باشد، همانگونه که اميرالمؤمنين در نامه به مردم 

البلاغه، نهج(» فاسمعوا له و اطيعوا امره فيما طابق الحق... «: نوشتمصر درباره فرمانروايي مالک اشتر 

  ).آنجا که حق بود سخن او را بشنويد و او را فرمان بريد). (۳۱۲، ص۳۸نامه: ۱۳۷۱

هايي که صورت گرفت، شروطي گذاشته شد که يکي از اين شروط اين بود که چنانچه در بيعت

کنندگان از او پيروي کنند و  ويش معرفي فرمود، بيعتشخصي را براي جانشيني خ) ص(رسول خدا 

هاي پيامبر اکرم  توصيه. او را مولا و حاکم خود بدانند و از اطاعتش سرپيچي نکنند و پيرو او باشند

عاملي، . ک.ر(درباره اهل بيتش را با جان و دل پذيرا باشند و حقوق ايشان را رعايت کنند ) ص(

  ).۳۲۶، ص۳ج: ق۱۴۱۵

که اين درحالي!! خليفه خويش را معين نفرمود) ص(توان گفت که پيامبر اکرم ميپس چگونه 

مطرح »  ...ا	ر �0 #%� ا/.#) �«مطلب را در دعوت از خاندان و نزديکان خويش 

اين مطلب را در » اولين کسي که به من ايمان آورد، خليفه و وصي من خواهد بود«: نموده و فرمودند

  .حت اعلام فرمودندواقعه غدير نيز به صرا

کنندگان در عقبه اجازه نداد که در آن زمان عليه قريش دست به شمشير  به بيعت) ص(رسول خدا

لکن چون  - رغم اينکه تعدادي از ايشان بسيار پرشور بودند و خواستار جنگيدن با قريش علي ـببرند 

ن بيعت کرده، اين شرايط را زنا. اطاعت کردند) ص(از جانب خداوند اجازه نداشتند از امر رسول خدا

قابت قدم ماندند و با ) ص(االله بينيم که آنان بر پيمانشان با رسول بر گردن گرفتند و بعداً در تاريخ مي

  .غاصبين خلافت آن حضرت و ناحقان، بيعت نکردند

شد و حقوقي براي او قائل نبودند، با آمدن  زن پس از دوره جاهلي که قبل از آن انسان تصور نمي

بنابراين . ها را بستاسلام، داراي شخصيتي والا شد و آزاد و مصمم با رسول خدا بالاترين پيمان

زنان مؤمن و . پذيرش اين بيعت از جانب بانوان جامعه، بزرگترين مشارکت سياسي زن مسلمان بود

). ۴۷ص ،۱ج: ق۱۴۰۴؛ کحاله، ۲۵۲، ص۸ج: تا کاتب واقدي، بي(» اسماء دختر ابوبکر«: باتقوايي چون



  

 .)۴۳همان، ص(» ام سليم دختر خالد خزرجي«). ۳۴ص: ۱۳۷۵غروي نائيني، (» اسماء دختر عميس«

: ۱۳۷۵غروي نائيني، (» ام ايوب«). ۴۰۸، ص۵ج: تاابن اثير، بي(» ام ايمن دختر ثعلبة بن عمرو«

تب واقدي، کا(» سنان الاسلميهام«). ۲۵۳ص ، ۱ج : ق۱۴۰۴کحاله، (» ام حرام دختر ملحان«). ۵۱ص 

ام هشام «). ۱۰۵ص: ۱۳۷۵غروي، (» ام مبشر دختر براء بن معرور انصاري«). ۲۹۲، ص۸ج :تا بي

آمنه بنت «). ۲۱۱ص ، ۵ج : ق۱۴۰۴کحاله، (» االله بيعت کرد انصاري که در بيعت رضوان با رسول

همان، (» خوله دختر قيس انصاري«). ۱۶۸ص: ۱۳۷۵غروي، (» محصن اسدي خنساء دختر خدام

صفيه دختر «). ۲۱۸همان، ص(» سوده دختر زمعه«). ۱۸۲همان، ص(» زينب ثقفيه«). ۱۷۰ص

ربيع «). ۳۴۳، ص۲ج: ق۱۴۰۴؛ کحاله، ۳۹۰، ص۷ج: ق۱۴۰۳امين، (» )ص(االله عبدالمطلب، عمه رسول

» در زير درخت رضوان بيعت براي جنگ حديبيه بيعت کرد) ص(دختر معوذ انصاري که با پيامبر اکرم

  ).۱۷۸ص: ۱۳۷۵يني، غروي نائ(

� ر�2«: فرمايد کنندگان زير درخت رضوان مي قرآن کريم درباره بيعت*�  �

ا��&�� � اذ ������	� %56 ا�40#ة ���� �� ��  ��
 ً���#. �ً68� ��) ۱۸فتح، (» .��)�� �=	>ل ا��� �: �� �� ا�9)

نود شد، خدا آنچه را در خداوند از مؤمناني که در زير آن درخت با تو بيعت کردند، راضي و خش(

هاي آنها نازل کرد و فتح نزديکي به عنوان دانست، لذا آرامش را بر دل درون قلب آنها نهفته بود مي

  ).پاداش نصيبشان کرد

کنندگان و اوضاع جامعه، عهد و پيمان بيعت ممکن است متنوع باشد؛ چنانکه  بسته به احوال بيعت

االله آمدند و  سرکردگي هند همسر ابوسفيان نزد رسول که به درباره بيعت با زنان پس از فتح مکه

گونه شود که آيه قرآن شرايط بيعت ايشان را به بالاخره مجبور به اسلام آوردن شدند، مشاهده مي

 �� ا��� ا���� اذ $�ء<«: فرمايد ديگري که گوياي خصلت ايشان بوده مطرح مي

ممتحنه، (» … �D و� )�B C ا��&���ن ������� ��� أن - �#0@

  که زنان ايمان آورده نزد تو آيند و با تو بيعت کنند که چيزي را شريکاي پيامبر هنگامي( ،)۱۲

آلوده زنان نشوند، فرزندان خود را نکشند، تهمت و افترايي پيش  خداوند قرار ندهند، دزدي نکنند،

و نکنند با آنها بيعت کن و براي اي مخالفت فرمان ت دست و پاي خود نياورند و در هيچ کار شايسته

  ).نما که خداوند آمرزنده و مهربان است آنان از درگاه خداوند طلب آمرزش

خبران يا دهد که برخلاف گفته بي االله با زنان نشان مي هاي رسول هاي بيعتآيات و گزارش

يست و آنها را به اسلام براي نيمي از جامعه انساني يعني زنان ارزشي قائل ن: گويند مغرضان که مي



  

آورد، دقيقاً آنها را در مهمترين مسائل به حساب آورده است و زنان در بيعت حديبيه و  حساب نمي

  .در فتح مکه همانند مردان در اين پيمان الهي شرکت کردند

ارزشي ندارد، بلکه   اگر بيعت جنبه اجبار و اکراه داشته باشد و به صورت غافلگيرکردن مردم باشد،

  .با ارزش است که از روي اختيار و آزادي اراده و فکر و مطالعه انجام گيرد بيعتي

در روز واقعه غدير خم بود که ) ع(بيعت تاريخي و مهم ديگر، بيعت مسلمانان با امام علي 

پذيرفتند و با امام ) ص(ابيطالب را چون ولايت رسول اکرم  بن مسلمانان در آن روز ولايت علي

در اين بيعت خطير «: فرمودند) ع(امام صادق . هبر جامعه اسلامي بيعت کردندبه عنوان ر) ع(علي

البته همه کساني که در ). ۱۱۲، ص۹۴ج: ق۱۴۰۳مجلسي؛ (» زنان نيز شرکت داشتند

شرکت داشتند در واقعه غدير حضور داشتند، زيرا غدير در محلي بود که حجاج  4F:ا��داع

  .از هم جدا نشده بودند زپس از پايان اعمال در مسير بازگشت هنو

  بيعت و انتخاب) ۲-۱

يکي از مطالبي که ضروري است درباره آن صحبت شود، رابطه بيعت و انتخابات است، بسياري از 

که مسأله انتخابات عکس بيعت است دانند درحالي افراد بيعت را شبيه انتخابات يا نوعي از آن مي

ه، به تعبيري نوعي توکيل در انجام کاري است، هرچند ماهيت انتخابات نوعي ايجاد مسئوليت و وظيف

پس در انتخابات . که در بيعت چنين نيستاين انتخاب وظائفي هم براي انتخاب کننده دارد درحالي

گرچه ممکن است اين دو در . اعطاي مقام است، همچون توکيل، لکن بيعت، تعهد اطاعت است

لکن اين شباهت هرگز به معني وحدت مفهوم و ماهيت کنند، برخي آثار با يکديگر شباهت پيدا مي

که در انتخابات در بسياري از موارد لذا در بيعت، بيعت کننده قادر به فسخ نيست درحالي آنها نيست، 

توانند از مقامش عزل کنند  انتخاب کننده حق فسخ دارد که دسته جمعي شخص انتخاب شده را مي

  ).۷۲ص ،۲۲ج: تا بي  مکارم شيرازي،. ک.ر(

که از جانب خداوند مأمور هستند، ) امامان معصوم(و اهل بيت آن حضرت ) ص(رسول خدا

��ن قل اطيعواالله و الرسول «: فرمايد اطاعتشان به دلالت آيات قرآن واجب است، همچنانکه مي

ا	�� �#��� ...  «) ۳۲آل عمران، (» %���ا ��ن � -�G6 ا����#��

� #ا� هG ���� ا�#$I اهH اJ% �@#�J� ۳۳احزاب،(» �� 5 و (

�� ا��� ا��� ���Mا اL ��ا � و اL ��ا ا�#�Kل و «

؛ ۵۹نساء،   ؛۱۳۲آل عمران، . ک.ر(آيات ديگر نيز ). ۵۹نساء، (» ...ا-�# ����  او��

بر همه مسلمانان ) ع(و امام ) ص(بنابراين اطاعت از پيامبر). ۳۱؛ آل عمران، ۱؛ انفال، ۹۲مائده، 

بامردم، نوعي تأکيد بر وفاداري بوده و در ) ص(االله جب است و نيازي به بيعت نيست، بيعت رسولوا



  

لکن بيعت با خلفا . هاها و بحرانگرفت، خصوصاً جهت پايداري در سختي مواقع خاص انجام مي

  .جهت پذيرش مقام خلافت بود

  همکاري در بناي پايگاه فعاليت سياسي) ۳-۱

پايگاه فعاليت ديني و سياسي ) ص(در امر ساختن مسجد پيامبر) ص(مزنان صحابي رسول اکر

الاستار عن   کاشف«اين مطلب در برخي از منابع آمده در کتاب   نيز شرکت کردند،) ص(االله  رسول

ها مشارکت داشتند و مردها در روز واين هاي بناي مسجد شبزنان در حمل سنگ: آمده» زوائد البزار

دهد که امري بسيار مهم  اجتماعي و عبادي زنان بود که تأمل در آن نشان مي مطلب مشارکت سياسي،

. داد کرد و در امور مهم دخالت نمي بود، خصوصاً پس از دوران جاهليت عرب که زن را تحقير مي

ها با حفظ حجاب اسلامي و جداسازي محيط از مردان دهد که در اسلام زن ها نشان ميگزارش

  ).۲۲۳، ص۴ج: ق۱۴۱۵عاملي، . ک.ر(سي، اجتماعي و ديني داشتند اينگونه فعاليت سيا

  هاشرکت در جنگ) ۴-۱

ها براي کمک به لشکريان، آب رساندن به در جنگ) ص(بسياري از زنان صحابي پيامبر اکرم

کردند و از اين راه نيز حضور خود را درهمراهي با  ها شرکت ميسربازان و مداوا نمودن زخمي

هايي از زنان  نمونه. داشتند حمايت از دين اسلام و حکومت اسلامي ابراز ميو ) ص(رسول خدا

  :عبارتنداز) ص(مسلمان صحابي رسول اکرم

. ک.ر(» که در غزوه احد و خيبر شرکت داشت) ص(کار مؤمن و باتقواي پيامبرـايمن خدمت ام«

دار اهل بيت بود و براي تاسلميه زني شجاع، با محبت و دوس  سنانام«). ۴۲۲، ص۸ج: تاسعد، بيابن

براي معالجه مجروحان و بيماران و محافظت از کالاي مجاهدان و ) ص(جنگ خيبر همراه رسول خدا

ام سليم که در جنگ حنين براي دفاع «). ۲۹۲همان، ص(» سيراب کردن تشنگان عازم جبهه جنگ شد

). همان، ص ؟(» داشتاو در جنگ احد نيز حضور . از خود و کشتن مشرکان خنجر به دست گرفت

ها  بود که در بسياري از غزوه) ص(ام عطيه نسيبه دختر حارث از بزرگان بانوان صحابي رسول خدا «

و ) ص(ليلي غفاري از اصحاب پيامبر اکرم «). ۴۵۶همان، ص(» شرکت داشت) ص(همراه پيامبر اکرم 

اي مداواي مجروحين و بر) ص(از مجاهدين جنگجو بود که همراه رسول خدا ) ع(اميرالمؤمنين 

  ).۳۱۲ص: ۱۳۷۵غروي، (ها شرکت داشت مراقبت از بيماران در جنگ

بودند، نيز در حرکت سياسي آن حضرت ) ع(بانواني که در واقعه کربلا به همراه امام حسين

که براي ) ع(دختران اميرالمؤمنين» فاطمه«و » صغري«، »ام کلثوم«شريک بوده، به ويژه بانواني چون 



  

که همراه امام ) ع(از امام و رهبرشان از مدينه راهي کربلا شدند؛ همسران و دختران اباعبدااللهحمايت 

  ).۱۱۰همان، ص(ها اطاعت امام خود را نمودند و شيون و زاري نکردند  بودند و در برابر مصيبت

  )س(هاي سياسي حضرت زهراحرکت) ۲

گفتار و رفتار آن حضرت سرمشق  که سرآمد همه زنان عالم است، همه اعمال،) س(حضرت زهرا

هاي آن حضرت را که والاتر و ها و مشارکتدر اينجا حرکت. و الگو براي همه زنان و مردان است

  .کنيم  تر از هر حرکت ديگر در تاريخ بوده را ذکر مي بسيار باارزش

 کرد، بيعت نکرد معرفي مي) ص(با خليفه غاصب که خود را جانشين پيامبر) س(حضرت زهرا

سبب خشم غاصبان و در نتيجه مضروب شدن و سقط جنين و   بيعت نکردن آن حضرت و همسرش،

؛ ابن ۱۳ص :ق۱۳۲۲؛ ابن قتيبه، ۴۴۳، ص۲ج : تاطبري، بي. ک.ر(شد ) س( بالاخره شهادت فاطمه

آميز خود خطاب به زنان انصار که براي آن حضرت در سخنان گله .)۲۰، ص۲ج: ق۱۳۸۳  الحديد، ابي

که در نظر من دنياي شما مکروه و بخدا قسم صبح کردم درحالي«: رسي وي آمده بودند، فرموداحوالپ

مبغوض است و مردان شما رادور افکندم زيرا آنها را دشمن خويش يافتم پس از آنکه آنها را امتحان 

شت من قلاده خلافت و غصب فدک و غير آن را برگردن ايشان انداختم و ننگ اين کردار ز... کردم

مخصوص ايشان است و همچنين باشد مثله شدن و مجروح شدن و ملعون گشتن و به سخط الهي 

مبتلي شدن و در زمره ظالمان در آمدن که سزاوار اين قوم است که منصب خلافت را از مرکز خود و 

 امامت را از اهلبيت رسالت و قواعد متين نبوت و محل نزول امين وحي و حاذق به امر دنيا و دين

شدند و زمام خلافت را که خدا  بخدا قسم اگر از اطراف علي پراکنده نمي... اين امت را غصب کردند

گرفتند، هر آينه علي آنها را با سهولت و سلامت از عمق  و رسول بدست او داده بودند از او باز نمي

هي رهانيد و بر سرچشمه آب حيات ابدي و نهر سرشار علم و حکمت بتوفيق ال ضلالت مي

ساخت که مايه غبطه  امر دنيا و آخرت آنها را چنان آباد مي. رسانيد؛ بدون اينکه صدمه ببينند مي

گرديد و از جهت احاطه اميرالمؤمنين به مصالح و مفاسد امور و کثرت علم او به آنچه ديگران مي

گل و لاي و شود در شب و روز و روزگاران، زيرا که علم علي دريايي است در آن  واقع شده و مي

. ک.ر(» توانند تشنگان بر او وارد شوند تيرگي آب ندارد و چنان وسيع است که از هر طرف مي

  ).۱۵۹، ص۴۳ج: ق۱۴۰۳مجلسي، 

با همه ضعف جسمي و ) ص(در سخنان عتاب آميز خود در مسجد پيامبر) س(حضرت زهرا 

  :آزردگي جسمي و روحي خطاب به قواي حاکمه فرمود



  

نگاه خود سر برآورد و شما را بسوي خود خواند و شما را دعوت نمود و ديد شيطان از کمي... «

کنيد و آماده فريب خوردن از او هستيد، و چون شما را به قيام بر عليه حق  که دعوت او را اجابت مي

خواهيد از او روي گردانيد يا به غير  آيا مي! واي بر شما... خواند قيام و سرعت قبول شما را يافت

سپس درنگ نکرديد مگر به مقدار آرام شدن فتنه و جاي ... که در قرآن هست حکم کنيد؟ آنچه

هاي آن و نداي هاي فتنه و برانگيختن هيزم گرفتن قلاده آن که شروع نموديد در بر افروختن شعله

هاي اعتنايي به سنت شيطان مکار را اجابت کرديد و شروع به خاموش کردن انوار ديني روشن و بي

که در باطن به نفع خود عمل کنيد درحالي به ظاهر طرفداري از دين مي. امبر برگزيده نموديدپي

: م۱۹۸۷ابن طيفور، (» ...کنيد کنيد و نسبت به اهل بيت و فرزندانش با حيله و نيرنگ رفتار مي مي

  ).۲۳- ۲۹صص

که  و طلب فدک و ارث پدر فقط براي زندگي خود نبود، زيرا) س(خواهي حضرت زهرا حق

ارث ) س(پس فاطمه. پيوندد به او فرموده بود که او قبل از ديگران به آن حضرت مي) ص(االله رسول

خوردن و سادگي عادت کرده بود و براي رضاي خدا روزه  خواست؟ او که به کم را براي چه مي

ولايت امام او اين سرمايه را براي حمايت از . دادگرفت و افطارش را به فقير و مسکين و اسير مي مي

  .خواست و اولادش، براي سياست صحيح و الهي مي) ع(علي 

  گريه سياسي) ۱-۲

که با اطاعت نکردن از آن حضرت در آخرين دقايق حيات مبارکش ) ص(االله پس از رحلت رسول

شب و روز ) س(؛ زهراي اطهر)ع(طالب ابي بن همراه بود و با برپايي سقيفه و غصب حق خلافت علي

که تعدادي از زنان مسلمانان به دنبال ايشان  -حسن و حسين –و هر روز با دو فرزندش کرد  گريه مي

رسد گريه به نظر مي. کرد  گريه مي) ص(االله رفت و براي غم از دست دادن رسول به بقيع مي. بودند

و مسير ) ص(فقط براي غم از دست دادن پدر نبود، بلکه به جهت فقدان رسول خدا) س(فاطمه

که جماعت در سقيفه انتخاب کردند بود؛ لذا ادامه حرکت او سبب افزايش طرفدارانش و انحرافي 

اين موارد براي حکمراني خليفه غاصب . شد مي) ص(اوج گرفتن فقدان وجود مبارک رسول خدا 

ان ا�� 5 «: لذا با ارائه حديث. خطرناک بود؛ لذا مانع گريه کردن آن بانوي گرامي شدند

بايد گفت که رسول خدا . مانع گريه کردن آن بانوي گرامي شدند »ا��6 ء� �ب )���

دهد که آن حضرت يکبار در  هرگز مانع گريه کردن بر ميت نشدند و شواهد تاريخي نشان مي) ص(

گريست و به گريه کردن توصيه » عثمان بن مظعون«و بار ديگر درغم از دست دادن » حمزه«شهادت 

  .نيز گريست» ابراهيم«ز دست دادن فرزندش خود آن بزرگوار در غم ا. فرمود



  

که اين گريه يک حرکت درحالي. شد) س(بنابراين نيروي حاکم بر جامعه مانع گريستن فاطمه

  .سياسي براي متوجه کردن مردم به وقايع رخ داده بود

  )ص(هاي سياسي همسران پيامبرحرکت) ۳

: به اصحاب فرمودند يه فارغ شدند،از مسئله حديب) ص(االله در قضيه حديبيه، هنگامي که رسول

کسي اطاعت نکرد و انجام نداد و حضرت سه : راوي گويد. برخيزيد و شتر نحر کنيد و سر بتراشيد

سلمه رفتند و نظر او را درباره نزد ام) ص(رسول خدا. کس برنخواست بار تکرار کردند، لکن هيچ

. ک.ر(انجام شد ) ص(االله و امور رسولچگونگي شرايط موجود پرسيدند، پيشنهاد او مؤثر افتاد 

- اين مشورت نشانگر مؤثر بودن رأي ام). ۲۲۲، ص۵ج: ق۱۴۰۴؛ کحاله، ۶۳۶، ص۱ج: تاطبري، بي

غزوه  «الطائف،  F,�رةفتح مکه، » خيبر«اين بانوي گرامي در غزوه . سلمه در امور سياسي است

واقعه تاريخي غديرخم و مسئله و بدنبال آن در  4F:ا��داعو بالاخره در » ثقيف«، »هوازن

  .بود) ص(بيعت با اميرالمؤمنين، همراه رسول خدا 

که پيوسته غم اسلام و مسلمين را به جان خريدار بود، در آخرين ساعات ) ص(پيامبر گرامي اسلام

داند براي آنها بنويسد  لبد تا آنچه را براي حفظ امت اسلام لازم ميط از عمر مبارکش وسيله نوشتن مي

و آنان را براي هميشه از ضلالت و گمراهي بدور سازد، لکن اطرافيان و در رأس آنها عمر جوسازي 

: گويند از پس پرده مي) ص(که همسران پيامبردرحالي. شوند کند و مانع آوردن ابزار نوشتن مي مي

: تا؛ بخاري، بي۲۴۳، ص۲ج: تاواقدي، بي کاتب. ک.ر(خواسته فراهم آوريد ) ص(االله آنچه را رسول

  ).۵۲ص: تا؛ ابوريه، بي۷، ص۴ج

رهبر جامعه و اعتراض آنها به اولين ) ص(االله اين جريان شاهد بر التزام زمان به اطاعت از رسول

  .انحراف سياسي است

دانستند  بودند مي) ص(هاي رسول خدا يها شاهد زحمات و غمخوارکه سال) ص(همسران پيامبر

ام «. که خواسته آن حضرت به نفع مردم است، به همين سبب تأکيد در اطاعت آن حضرت داشتند

: تابي طبري، (بود ) ص( االله از شاهدين آخرين لحظات حيات رسول) ص(همسر پيامبر اعظم » سلمه

پا بر جا ماند و ) ص(سول خداوي پس از رحلت آن حضرت همچنان در بيعتش با ر). ۹۸، ص۲ج

جويان آن حضرت بود و خط سياسي اش تغيير نکرد،  و دشمن و ستيزه) ص(دهنده وصي پيامبر ياري

در قضيه فدک را گواهي داد و به سبب اين شهادت، ابوبکر و عمر ) س(سلمه بر حق بودن زهرا ام

اين بانوي گرامي در دوران ). ۲۵، ۲۹۴، ص۲ج: تامحلاتي، بي. ک.ر(سال خرجي او را قطع کردند يک

نقل ) ص(به مناسبت وقايع سياسي، بارها احاديثي از پيامبر) ص(االله خلافت چهار خليفه پس از رسول



  

) ص(از همسران پيامبر» ميمونه«ام سلمه و . کرد تا گمراهان و مشتبهان را هدايت و رهبري کند

ديگران را به حمايت ) ص(احاديث پيامبر اکرم هستند که خلافت اولي و دومي را نپذيرفتند و با بيان 

  .خواندند مي) ع(ابيطالب بن از علي

بينم رعيت  چيست که مي! اي فرزند»  :سلمه براي نصيحت عثمان و اصلاح سياست به او گفتام

داشت  راهي را که پيامبر دوست مي. اند اند و از جناح و حزب تو روگردان شدهتو از تو گريزان شده

) ع(را تحريض به رفتن بسوي علي» ابو ايوب انصاري«) ع( براي حمايت از امام علي  وي » درنگذر

همچنين فرزند خويش عمر را توصيه کرد که پيرو راه علي ). ۵۳۴، ص۲ج: تاطبري، بي. ک.ر(کرد 

) السلامعليهم(باشد و خود همواره حامي و طرفدار فرزندان امام علي، امام حسن و امام حسين ) ع(

ام سلمه به سبب وفاداري، صداقت، راستي و ايمانش به ). ۲۴۹، ص۵ج: ق۱۴۱۵عاملي، . ک.ر(بود 

، از اسراري سياسي توسط آن حضرت آگاه شده بود و به همين دلايل پس از رحلت )ص(االله  رسول

والي مدينه شد؛  …»ا)� او�Lة«آن بزرگوار خلافت ناحق و سلطه معاويه بر مسلمانان، پسر 

رود و درباره بيعت با معاويه با  سلمه ميسلمه با او بيعت نکردند تا جابر نزد ام از مردان بنيهيچ يک 

اي  دانم که بيعت ضلالت است، لکن دراين شرايط چاره مي«: گويد سلمه ميام. کند وي مشورت مي

  ).۲۲۶، ص۵ج: ق۱۴۰۴؛ کحاله، ۷۲، ص۳ج: تاطبري، بي(» جز بيعت نداري

او را بسيار نصيحت کرد و بعد از آن نيز ) ع(اشتن عايشه از جنگ با اميرالمؤمنينسلمه براي بازدام

. الحديد کلمات بليغ او را آورده است براي وي نامه نوشت تا او را از جنگ بازدارد، در شرح ابن ابي

ام سلمه چون از نصيحت و احتجاج با عايشه ). ۷۷-۸۰، صص۲ج: ق۱۳۸۳الحديد،  ابن ابي. ک.ر(

: نوشت و آن را به پسرش عمر داد و گفت) ع(اي به اميرالمؤمنين  اي نديد، ناچار از مکه نامه فايده

برسان و ملازم راکب او باش و هرچه گويد ) ع(تر به دست اميرالمؤمنيناين مکتوب را هرچه سريع«

اي  : ده بودسلمه آنچه را بين او و عايشه گذشته بود در آن نامه نوشته و عرض کرام. فرمانبردار باش

شدم،  ما را به لزوم بيعت فرمان نداده بود، من ملازم راکب شما مي) ص(اگر رسول خدا! اميرالمؤمنين

؛ ۲۲۴- ۲۲۶، صص۵ج: ق۱۴۰۴کحاله، . ک.ر(اکنون فرزند خود را فرستادم تا امر شما را اطاعت نمايد 

سلمه را لعن کنند؛ ام) ع(، عليساجدـآنگاه معاويه امر کرد که در منبر م). ۳۰۱، ص۲ج: تامحلاتي، بي

دهم که  کنيد، من شهادت مي تو با امرت خدا و رسولش را بر منبرهايتان لعن مي: به معاويه نوشت

، ۵ج: ق۱۴۰۴کحاله، . ک.ر(سلمه توجهي نشد لکن به گفته ام. دوستدار او، خدا و رسول هستند

  ).۲۲۶ص



  

  هاي سياسي زنان صحابيحرکت) ۴

و همسر ابوبکر بود که پس از فوت ) ص(ز بزرگان زنان صحابي پيامبر اکرما» اسماء بنت عميس«

با شهامت کامل بر فدک ) س(او در حق حضرت زهرا. ازدواج کرد) ع(ابيطالب بن همسرش با علي

	B��� �6# ا-	� �ء -	�رث، ��  «شهادت داد و حديث جعلي خليفه 

�.�Q R��@#% « وي با شهادت خويش ). ۱۸۲ص، ۴۳ج: ق۱۴۰۳مجلسي، . ک.ر(را رد کرد

بيان حديث غدير و تکرار آن، . اي انجام داد؛ لکن ابوبکر شهادتش را نپذيرفت حرکت سياسي صادقانه

داد، اسماء اتفاق شوم  را گواهي مي) ع(فعاليت سياسي ديگري از اسماء است که خلافت بلافصل علي

ه و گفته است که آنها اجماع گزارش کرد 4F:ا��داعجمعي را در خانه ابوبکر پس از واقعه 

وي از شهود لحظات ). ۱۰۲، ص۲۸ج  همان،(حرکت کنند ) ص(االله کردند که مخالف فرمايش رسول

اروي «). ۹۸، ص۲ج: تاطبري، بي(بود و وصيت آن حضرت را شنيد ) ص(آخر حيات رسول خدا 

ر معاويه پس از آنکه با که پيرزني بود بدرحالي) ع(و امام علي) ص(االله از اصحاب رسول» بنت حارث

نيرنگ بخلافت رسيده بود وارد شد و او را به جهت خلافت ناحقي که غصب کرده بود استيضاح 

کرد و آبروي خليفه را در برابر درباريان بريخت تا جايي که عمروعاص طاقت نياورد و با اهانت 

س مردان سياسي چون در آن مجل). ۴۳ص: م۱۹۸۷ابن طيفور، . ک.ر(را مخاطب قرار داد » اروي«

هاي غلط و ناحقشان مورد انتقاد و افتضاح زني چون معاويه، عمروعاص و مروان به سبب روش

  .اروي واقع شدند

» سوده بنت عماره«و » دارميه حجونيه«، »اخير بارقيه ام«از ديگر زنان پيرو حق و سياست راستين 

چنان درايمان قوي ايشان رسوخ ) ع(ياست که عدالت، جوانمردي، پيروي از حق، محبت و ولاي عل

سفيان با شهامت، کلام حق را ادا کرده و به بيان خصايص و رفتارو  ابي بن کرده بود که در دربار معاويه

پرداختند تا جايي که معاويه و درباريان را به تعجب واداشته و باکي از ) ع(کردار اميرالمؤمنين علي

  .اشتندکشته شدن به دست فردي چون معاويه ند

ابيطالب  بن و اصحاب علي) ص(که از تابعين رسول خدا» حريش بن سراقه بارقيه«دختر » اخير ام«

هاي  علي طبق سنت: هاي او را متذکر شد و گفت ها و گمراهيدر بارگاه معاويه لغزش) ع(علي

شد؛ اوست دو  ها از راه راست منحرف نميعمل کرد و براي کسب لذت) ص(راستين پيامبر

را اطاعت کرد ) ع(ها؛ آنگاه که نماز گزارد مردم مشرک بودند، پيامبرها و شکننده بتکننده بدن هشقّ

در بدر، احد، خيبر و هوازن را ) ع( هاي علي ها و شهامت شجاعت. که ديگران روي گرداندند درحالي

الخير با  مبه خدا قسم اگر ترا بکشم بر من حرجي نيست، ا: يادآور شد تا جايي که معاويه گفت



  

اي چون تو کشته شوم  آيد که به دست مرد شقي به خدا سوگند که بدم نمي: شهامت به خليفه گفت

  ).۳۵۴، ص۱ج: ق۱۴۰۴؛ ابن عبدربه، ۵۵-۵۸صص: م۱۹۸۷ طيفور،ابن .ک.ر(

هاي در دست داشت و مانند شير نعره  که تازيانهالخير در جنگ صفين شرکت کرد درحالي ام

اي مردم بترسيد از ساعت قيامت که : گفت کرد و مي ان را به جنگ ترغيب ميکشيد و جنگاور مي

امري است عظيم؛ به درستي که خداوند حق را براي شما واضح گردانيده و دليل و برهان را آشکار 

کرده و راه را روشن نموده و علم را بلند گردانيده و شما را در کوري و تاريکي نگذاشته، خدا شما را 

کنيد يا از جنگ؟ از اسلام روي  خواهيد برويد؟ از اميرالمؤمنين فرار مي د به کجا ميرحمت کن

آموخته بود که بايد از ) ع(ايد؟ اين بانوي با شهامت در مکتب امام علي  ايد يا از حق برگشته گردانيده

  ).همان(حق دفاع کند و از چيزي نهراسد 

که سيرتي سفيد » بني کنانه«احت از قبيله زني سياه پوست، با فضيلت و فص» دارميه حجونيه«

داشت و از طرفداران اصحاب علي بود، در خلافت معاويه زنده بود و در شهر حجون مکه زندگي 

: کردرا اين چنين توصيف مي) ع(وي رفتار و کردار اميرالمؤمنين علي). ۵۵ -۵۸همان، صص(کرد  مي

تو . کرد المال را مساوي قسمت مي  ينکه بيتعلي را دوست دارم به سبب عدلش نسبت به رعيت و ا«

دارم، زيرا با علي قتال کردي در امري که او بر تو برتر بود و چيزي را طلب کردي که  را دشمن مي

او دوستدار . عقد ولايت او را بست) ص(علي را دوست دارم چون رسول خدا. حقي در آن نداشتي

زيرا خون مردم را به ناحق ريختي و   دارم، ا دشمن ميتو ر. شمرد مساکين بود و اهل علم را بزرگ مي

کني معاويه براي تحقير وي مجدداً  به جور و ستم قضاوت کردي واز روي هوا و هوس حکم مي

- ۳۵۵، صص۱ج : تاابوريه، بي. ک.ر(اي نثارش کرد و دارميه نيز به او پاسخ داد  کلمات خوارکننده

۳۵۴.(  

، زني با صراحت لهجه، بانويي شجاع و فصيح و »نيهمدا ا8B# ���رة)�«دختر » سوده«

. ک.ر. (را به رخ او کشيد) ع(طالب ابي بن هاي علي بليغ که در گفتار ممتاز بود، در مجلس معاويه نيکي

نمونه ديگر از زناني که در برابر سياست حاکم، موقعيت خويش را اعلام کرد ). ۳۴۴ص ،همان

اميکه معاويه او را به دربارش احضار کرد، وي با شجاعت بود، زني مسلمان و فاضل، هنگ» جروه«

. ک.ر(هاي غلط خليفه زبان به اعتراض گشود و در برابر سياستتمام از ظلم معاويه شکايت کرد 

  ).۷۰، ص۴ج: ق۱۴۰۳امين، 

زنان مسلماني که بر جمعي از مردم سخنراني کرد و به آنها هشدار داد  از شير» غانمه دختر غانم«

اميه سخنان او را به معاويه گزارش دادند و  جاسوسان بني. ويه لايق امارت بر مؤمنان نيستکه معا

اينکه او قصد دارد در مدينه نيز سخنراني کند، معاويه براي رضايت او دستور داد تا مجلس باشکوهي 



  

نه، از او هنگام ورود غانمه به مدي. براي او ترتيب دهند و جايگاه مناسبي براي غانمه فراهم کنند

او نه تنها شيفته پذيرايي آنها نشد، بلکه به معاويه سلام نکرد و در جواب سلام . استقبال گرمي کردند

اميه و فضايل  و شروع به بيان فضايح بني» سلام بر مؤمنان و ذلت وخواري بر کافران«: او گفت

م خورد، که ديگر به هاشم کرد، چنان با شجاعت سخن گفت که معاويه براي ساکت کردنش، قس بني

  ).۳۸۹، ص۴ج: تامحلاتي، بي. ک.ر(دشنام ندهد ) ع(ابيطالب بن علي

خليفه » اسماء دختر ابوبکر«هاي تاريخي معرفي کرد، توان از درون گزارش بانوي ديگري را که مي

اسماء پس از قتل فرزندش . اول است که در حرکت سياسي خواهر عايشه، موافق او نبود

بدست حجاج، بدون ترس از وي با او به سختي روبرو شد و با ذکر حديثي از » زبير بن عبداالله«

  . کننده خطاب کرد کننده و خراب او را هلاک) ص(االله رسول

  و بانوان کربلا) س(هاي سياسي حضرت زينبحرکت) ۵

ها و مردها در حرکت و پس از مادر بزرگوار خود الگو و اسوه براي همه زن) س(حضرت زينب 

براي مقابله با يزيد و ابن زياد، مناسک ) ع(آنگاه که امام حسين . يام به دنبال امام و رهبر خود بودق

نيز اعمال حج را به پايان ) س(حج را ناتمام رها فرمود و رهسپار سرزمين عراق گرديد؛ زينب

و دردآور دانست، سرنوشتي سخت  نرسانده به همراه امام و رهبر خويش عازم عراق شد با آنکه مي

آن عليا مخدره همواره در طول سفر و روزهاي سخت اقامت در کربلا همگام و . در انتظارشان است

وي از زمان طفوليت شاهد رنج و ظلم وارده بر مادرش زهراي اطهر و . همراه برادر بزرگوارش بود

ادرش امام هاي دستگاه حاکم بر برها و ظلم و خدعه) ع(طالب ابي بن غصب حق ولايت پدرش علي

ها به ساحت خاندان رسالت بود، پس از ها و تعرضحرمتي و مصيبت عظماي کربلا و بي) ع(حسن

واقعه کربلا و اسير شدن در دربار ابن زياد و يزيد که داراي بيشترين قدرت و زور دوران بودند و 

آن حضرت  هاي شديد وارد شده بررغم مصيبت کسي در برابر آنها جرأت سخن گفتن نداشت، علي

دارد، بسيار هشيارانه، عالمانه، با فصاحت و شجاعت بود  که هر فرد سالم را به فراموشي و بهت وامي

او در کلامش علاوه بر يادآوري حق برادر، پدر و جدش، چنان . که همگان را به تعجت انداخت

هاي مفيد جنبش هاي خفته را تکاني دهد و از خواب غفلت بيدار کند تا در آيندهسخن گفت تا دل

درحال اسارت بدست ظالمان، چنان آنان را مفتضح کرد که ابن زياد و يزيد قصد . سياسي بپاخيزد

همچون پدرش اميرالمؤمنين چنان با فصاحت و بلاغت ) س(زينب . کشتن آن حضرت را کردند

بر ابن در برا) س(آن حضرت. سخنراني فرمود که پس از سخنراني آن حضرت دربار به لرزه درآمد

اي پسر زياد واي بر تو تا کي با لباس نخوت و «: زياد به حمايت از پيشوا و رهبرش، چنين فرمود



  

چه آنکه . تازي اگر برادرم طلب خلافت بنمايد هر آينه جاي تعجب نباشد گمراهي به سوي ما مي

، ۳ن، جهما. ک.ر(» ...ميراث جد و پدر خود را خواسته، سزاوارتر به منصب خلافت است از تو

  ).۱۴۲ص

در بارگاه يزيد چنان سخنراني فرمود که درباريان و شاميان به سرافکندگي و پشيماني ) س(زينب

افتادند و يزيد با تمام قدرت و ترسي که در دل اطرافيان داشت، در سراسر گفتار آن حضرت، گوش 

که بر او منت   اي پسر اسيري: آن بزرگ بانوي آل رسول در ضمن سخنان خويش چنين فرمود. بود

پرده نشينان رسول ... دهي و  زنان و کنيزان خود را در پس پرده جاي مي. گذاشته او را رهايش کردند

همانا نتيجه کفر و اولاد ... . گرداني ها ميهاي بدون نقاب به شهرها و بيابانخدا را بي پرده با صورت

زند، چون صوت سوسمار  ينه آنها جوش ميزنا جز اين نکند و احقاد بدريه و احديه مانند ديگ در س

هاي بدر و احد اين افعال از اين جماعت اقتضاي خبث  که در جايي بپيچد در غليان است براي کشته

  ...آنهاست

يزيد، قطع نکردي مگر پوست خود را، نه بريدي مگر گوشت خود را، هر آينه بزودي ملاقات کني 

هاي ذريه رسول و هتک ن از وزر و وبال از ريختن خونالبته جدم رسول خدا را با آن بارهاي گرا

آوري فرمايد و حقوق  که خداوند متعال آن جماعت پراکنده را جمعهاي تن بتول هنگامي حرمت پاره

ايشان را اخذ نمايد از ظالمان و دشمنان ايشان و از همه آنها انتقام شديد بکشد و آنها را معذب نمايد 

  ).۳۲ص :م۱۹۸۷ابن طيفور، . ک.ر(

اي يزيد آيا در کشتن از خدا نترسيدي و اين کار تو را کافي : آن حضرت در مجلس ديگر فرمود

را از عراق به طرف شام کوچ دادي و درهتک حرمت ) ص(نشد تا جايي که بانوان حرم رسول خدا

وار جهاز س ايشان چيزي فرو نگذاشتي و ما را به مجلس خود کشاندي و مانند کنيزان بر شتران بي

خواهر آن حضرت در ) س(، ام کلثوم)س(پس از سخنان زينب. کردي و شهر به شهر گرداندي

اي پسر زياد اگر تو : حمايت از امام و رهبرش و رسواکردن، حکومت ظلم، خطاب به ابن زياد گفت

شد و او را  به قتل حسين چشمت روشن گرديد هر آينه چشم رسول خدا به ديدار او خرسند مي

در دروازه شام ! دهي کشيد، پس در قيامت چگونه به رسول خدا پاسخ مي و در آغوش مي بوسيد مي

! اي ملعون پسر ملعون : خطاب به او گفت) س(ام کلثوم. که شمر مشغول مباهات به عمل خود بود

کني که به قتل  لعنت خدا بر ظالمان و بر يزيد ملعون، پسر ملعون فخر مي. خاک بر دهانت باد

آيا افتخار تو اين است که کسي را . گفت ي را که جبرئيل براي او در گهواره لالايي ميرساندي کس

  ...کشتي که جدش خاتم پيامبران بود و پدرش نابود کننده مشرکين



  

هاي پس بود، در سال) ع(دختر امام حسين» سکينه«هاي سياسي بانوان کربلا، اقدام ديگر از حرکت

عبدالملک حاکم مدينه در روز جمعه بالاي  کرد، خالدبن زندگي مي از واقعه کربلا که وي در مدينه

در و رساند  رسيد، خود را به آنجا  که خبر به سکينه  شد، هنگامي منبر به سب اميرالمؤمنين مشغول 

خالد که جرأت توهين به آن بانو را نداشت به . کرد ايستاد و با همراهان خود او را سب  مقابل خالد 

  ).۲۶۱، ص۳ج: تابي ، محلاتي. ک.ر(داد تا همراهان آن بانو را آزار دهند  مي مردم فرمان

از جمله زناني است که همراه پدر بزرگوارش در حرکت عليه ظلم ) ع(دختر امام حسين» فاطمه«

و دستگاه غاصبه خلافت، شرکت داشت و پس از واقعه کربلا در کوفه خطاب به مردمي  که حمايت 

اي اهل ! اي اهل کوفه: ه و طرفدار حکومت ظلم و غاصب شده بودند، چنين فرموداز حق را رها کرد

. بيت را به شما مبتلا ساخت و ما را وسيله امتحان شما قرار داد خداي عزوجل ما اهل! غدر و خدعه

مائيم ظرف علم و گنجينه . ين آزمايش ستود و فهم و علم خود را نزد ما به وديعت گذاشته اما را ب

به ما فضيلت داد و شما ما را تکذيب و تکفير نموديد و ريختن خون ما را حلال ... حکمت او فهم و

نزد شماست؟ بسا ) ص(چند خون از حضرت رسول... شمرديد و غارت اموال ما را مباح دانستيد

  ).۲۸۷- ۲۸۸صص، ۳ج همان، . ک.ر(ايد  کرده) ع(ابيطالب  ها که با برادر و وصي او علي بن حيله

  هاي منفي سياسي زنانکتحر) ۶

شرکت در مسائل سياسي ممکن است صحيح يا غيرصحيح باشد، مشارکت سياسي در راه حق يا 

  .طلبد غيرحق، مطلب قابل تأملي است که بينش صحيح و درک درست مي

در بستر بيماري بودند و دستور فرمودند که مردم نماز جماعت را بخوانند، ) ص(االله آنگاه که رسول

پدرش را براي اين نماز به مسجد فرستاد و مردم نماز را به امامت او به پا داشتند درحالي که عايشه 

مکرر تأکيد فرمود که برخي از مهاجرين از جمله ابوبکر به لشکر اسامه ) ص(پيش از آن پيامبر

رسول  .بپيوندند و بدين ترتيب در زمان برپايي نماز بايد کيلومترها از مدينه فاصله گرفته بودند

کردند، سرزنش  حتي يک بار با حال بيماري به مسجد رفتند و آنان را که از رفتن تخلف مي) ص(خدا

لکن ). ۱۹۷- ۱۹۸، صص۹ج: ق۱۳۸۳؛ ابن ابي الحديد، ۴۲۹، ص۲ج: تاطبري، بي. ک.ر(فرمودند 

کند و پدرش را براي اين امر  عايشه دخالت مي) ص(بينيم که در امر جانشيني رسول خدا مي

  .گيزنند رميب

» اوس بن حدثان«هديه کرده بود، نيز ) س(آن را به زهرا) ص(االله در قضيه غصب فدک که رسول

ما انبياء آنچه که باقي «: فرمود) ص(عايشه و حفصه حضور يافتند و شهادت دادند که پيامبر: گويد

» الک بن اوسم«). ۱۰۱، ص۴ج : ق۱۳۸۳ابن ابي الحديد، . ک.ر(» گذاريم براي کسي ارث نيست مي



  

الارثشان از  همسران پيامبر عثمان را نزد ابوبکر فرستادند و سهم: شنيدم که عايشه گفت: گويد هم مي

-	�رث �� %#@��R «: دانيد که پيامبر فرمود آيا نمي: را طلب کردند؛ من گفتم) ص(االله رسول

�.� ا	�� �=@M Hل ��6� �� ها ا���لQ «)۸ج: ق۱۴۱۵عاملي، . ک.ر ،

  ).۲۲۳، ص۱۶ج : ق۱۳۸۳ابن ابي الحديد،  ؛۲۲۷ص

اند و  بود، هنگامي که ديد که اسراي بدر را آورده) ص(که همسر رسول خدا» سوده بنت زمعه«

اند، مشرکين را عليه آن حضرت و مسلمانان  را با ريسمان به گردنش بسته» سهيل بن عمر«هاي دست

فرستند تا او را از جانب آن حضرت طلاق  کسي را مي) ص(االله تحريک کرد، با اين عمل وي، رسول

طلبد و حتي براي باقي ماندن به همسري  لکن سوده از اشتباه خود شرمنده شده و پوزش مي. دهد

نشيني آن حضرت را به عايشه بخشيد تا پيامبر از طلاق او منصرف  رسول خدا سهم خويش از هم

  ).۳۰۷، ص۳ج: تاابن کثير، بي. ک.ر(شوند 

رغم آيه صريح قرآن که زنان پيامبر بايد ملازم خانه باشند و حضور سياسي  ثمان، عليپس از قتل ع

المؤمنين را نيز داشت ازموقعيت خود  اجتماعي چشمگير نداشته باشند؛ عايشه دختر ابوبکر که لقب ام

عليه  گذاشتند سوءاستفاده کرد و به بهانه خونخواهي عثمان، و احترامي که خليفه اول و دوم به او مي

که مردم با آن حضرت بيعت کرده بودند، برآشفت و با تحريک ) ع(بن ابيطالب خليفه وقت علي

احساسات مردم، لشکر انبوهي فراهم ساخت و جنگي را به پا کرد که بقول طبري بيش از شش هزار 

ام برد؛ را ن» قطام«توان فعاليت  هاي سياسي غيرصحيح زنان، مياز ديگر مشارکت. مسلمان کشته شدند

بودند و پدر و برادرش ) ع(اش از فعالان سياسي بر عليه حکومت علي دختري از خوارج که خانواده

خليفه مسلمين، حاکم و رهبر جامعه و ) ع(در نهروان کشته شده بودند، او مهريه خود را قتل امام

: م۱۹۸۵ مسعودي،. ک.ر(مقداري پول قرار داد و ابن ملجم را بر ترور آن حضرت مصمم ساخت 

، وعده معاويه براي همسري يزيد )ع(همسر امام حسن» اشعث بن قيس«دختر » جعده«). ۴۲۳، ص۲ج

. ک.ر(اي سياستمدار تربيت يافته بود، آن حضرت را مسموم کرد  او که در خانواده. را پذيرفت

  .تا راه حکومت و سياست معاويه را هموار سازد). ۱۵۴، ص۴۴ج: ق۱۴۰۳مجلسي، 

  نتيجه) ۷

رغم  پرستي علي ابراين زنان مسلمان از آغاز گرويدن به دين اسلام و رها کردن شرک و بتبن

هاي فراوان و زنده به گور کردن دختران، در مسائل هاي آن روز نسبت به زن و محدوديت ديدگاه

هاي ها حضورشان مثبت بوده است گرچه مشارکتسياسي مشارکت داشته و در بسياري از آن فعاليت



  

هر حرکت و مشارکت بايد رضاي خدا و حق را در نظر گرفت تا  در. را نيز گزارش کرديم منفي

  . فعاليتي مثبت انجام داد و رستگار شد
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